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گرینویچ

دايناسور 25متری  در خانه

کنجکاوی های یک مرد پرتغالی در سال2017، 
 حالا به کشــف فســيل نســبتا ســالم یکی از 
بزرگ ترین دایناسورهای تاریخ اروپا منجر شده 
است. دانشمندان پرتغالی و اسپانيایی، در چند روز 
اخير بخش هایی از یک فسيل شگفت انگيز را از 
خاک بيرون کشيده اند که می تواند تصویر بهتری 
از حيات این موجود در ده ها ميليون سال پيش 
در اروپا به آنها بدهد. ماجرا از وقتی شــروع شد 
که مردی در حياط خانه اش در شهری در مرکز 
پرتغال بنایی می کرد و کنجکاوانه چند تکه فسيل 
را پيدا کرد و به دانشــمندان خبر داد. آنها همان 
موقع فهميدند زیر حياط خبرهایی هست و حالا 
یک فسيل دایناسور 25متری را، در بهترین حالت 
ممکن، کشــف کرده اند. این دایناســور که بين 
100 تا 160ميليون سال پيش زندگی می کرده، 
حدود 12متر ارتفاع دارد. فسيل این موجود چنان 
سالم است که دانشــمندان  در اتفاقی نادر، حتی 

دنده هایش را هم از خاک بيرون کشيده اند.

خطرناك ترين سرسره دنیا 

بازگشــایی یک سرســره قدیمی و معروف در دیترویت، به 
نمادی از پایان کرونا در این شــهر تبدیل شده بود و صدها 
نفر سراغ این سرسره 55ساله آمده بودند تا دوباره خاطرات 
را زنده کنند. اما یک چيز درست نبود؛ آدم هایی که دهه ها 
از این سرسره 20متری با سرعت پایين آمده بودند، این بار 
تجربه خطرناک جدیــدی را احســاس می کردند و عملا، 
پرواز می کردند. پرتاب آدم ها از روی سرســره به آسمان و 
فرود ســنگين آن، چنان شــگفت آور بود که فيلم های آن 
در شبکه های اجتماعی سراســر جهان منتشر شد. مشکل 
کجا بود؟ سُر کردن زیادی سرسره. مقامات، بعد از دو سال 
تعطيلی، به خاطر همه گيری کرونا، دستی به سر و روی این 
سرسره کشــيده و حســابی آن را صيقل داده بودند. وقتی 
فيلم ها جهانی شد، سرسره موقتا بسته شد و این بار سطح آن 

پاک شد تا همه  چيز به روال عادی برگردد.

نجات بچه دلفین با شیشه شیر 

یک بچه دلفين که عملا جانش را از دست داده بود، با معجزه 
شيشه شــير دوباره به زندگی برگشته اســت. ماهيگيران 
تایلندی چند روز پيش در تور خــود،  این بچه دلفين را در 
حالی پيدا کردند که به خاطر عفونت شــدید، بی جان بود و 

حتی نمی توانست شنا کند. 
آنها بلافاصله این بچه دلفين را با خود به ساحل بردند، و در 
آنجا یک تيم از سازمان دریانوردی سریعا برای نجات بچه 

دلفين عازم شد. 
حال نزار این بچه دلفين، تيم محافظت از او را مصمم کرده 
بود تا هر چه در توان دارد بــرای نجات او انجام دهد. بعد از 
امتحان روش های مختلف بــرای تقویت دلفين، مقامات و 
داوطلبان متوجه شــدند که او با شيشه خيلی راحت است 
و تغذیه با شيشه شير، به اســاس کار محافظت از این بچه 
دلفين تبدیل شد. اینگونه خاص از دلفين ها که در سواحل 
کم عمــق تایلند و اطــراف آن زندگــی می کنند در خطر 

انقراض قرار دارند.

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

ارغوان و معجزه همزبانی

توی مترو نشســته بودم و سرم توی 
گوشــی بــود. داشــتم عکس های 
خداحافظی با ســایه را که در حياط 
خانه اش گرفته بودند نگاه می کــردم؛ همان جایی که درخت 
مشهور ارغوان بود و آدم ها دورش جمع بودند. ارغوان هوشنگ 
ابتهاج احتمالا مشهورترین درخت معاصر برای فارسی زبانان 
است. آنطور که او با سوز و حسرت و از راه دور با درختش حرف 
می زد، ارغوان را به چيزی بيــش از یک درخت تبدیل کرد؛ به 
نشــانه ای از دوری، به فاصله اجتناب ناپذیر با کسی که بسيار 
عزیز است. در این فکرها بودم که صدای موسيقی ملایمی در 
واگن پيچيد و بعد صدای دور آدم هایی کــه آهنگ تولدی را 
به اسپانيایی می خواندند. سرم را بالا آوردم و دنبال منبع صدا 
گشتم. از گوشی مرد ميانسالی بود که در گوشه واگن تنها نشسته 
بود و به صفحه موبایل خيره شده بود و با دقت چيزی را تماشا 
می کرد. پوستی آفتاب سوخته داشت با صورت پهن و موهای 
مشکی پرپشت. چهره اش شبيه مارسلو سالاس، مهاجم قدیمی 
تيم شــيلی بود. با قد کوتاه تر و صورت شکسته تر. هر از گاهی 
همانطور که به صفحه موبایل چشم دوخته بود، دستش را بالا 
می آورد، با انگشت عينکش را قدری بالا می داد و بعد اشک هایی 
که از چشم اش می ریخت را پاک می کرد. نگاه خيره غمگين اش 
را ولی لحظه ای از صفحه گوشی برنمی داشت. بارها موسيقی 

تکرار شد و او صحنه مقابلش را تماشا کرد.
در واگن مترو کسی به او توجهی نداشــت. همه سرشان توی 
گوشی خودشان بود. مهاجر لاتين تبار غمگين به چشم کسی 
نمی آمد. معلوم بود که از کار خسته کننده ای برمی گردد و معلوم 
بود که دلش برای آن کسانی که روی صفحه موبایلش می بيند 
خيلی تنگ شده است. با این حال مثل انبوه مهاجران لاتينی 
که در اسپانيا مشغول کارهای یدی و سخت هستند نامرئی بود. 
توجهی برنمی انگيخت و به چشم نمی آمد. در یکی از ایستگاه ها 
یک گروه مسافر جدید وارد شدند و من دیگر نمی توانستم آقای 
سالاس را ببينم. آخرین نفری که وارد شد، مرد ميانسالی بود که 
موهای کوتاه داشت و هيکلی عضلانی و قيافه اش شبيه کوبایی ها 
بود. نگاهی بــه دور و بر انداخت و بعــد روی یکی از صندلی ها 
نشســت. چند ایســتگاه بعد وقتی باز واگن خلوت شد، چشم 
چرخاندم تا مهاجر غمگين را پيدا کنم. هنوز همان جا نشسته 
بود. آقای کوبایی هم جایش را تغييــر داده بود و روی صندلی 
کنارش بود. داشتند با هم حرف می زدند. بيشتر آقای سالاس 
حرف می زد. روی گوشــی اش چيز هایی را پيــدا می کرد و به 
آقای کوبایی نشان می داد؛ شاید عکس بچه هایش، خانواده اش، 
عزیزانش. کوبایی آرام و متين امــا با توجه زیاد عکس ها را نگاه 
می کرد و به او گوش می داد. گاهی جمله ای می گفت، ســؤالی 
می پرسيد، گاهی هم به نکته ظاهرا جالبی اشاره می کرد و باعث 
می شد آقای ســالاس بخندد و برایش توضيحاتی بدهد. شاید 
خاطره ای تعریف کند یا نسبت کسانی که در عکس ها هستند را 
با هم برایش بگوید. هرچه بود، این گفت وگو حال او را کاملا عوض 
کرد. صورتش باز شده بود و چشــم هایش از پشت عينک برق 
می زد. معجزه هم زبانی و هم سرنوشتی اتفاق افتاده بود. مهاجرها 
با یک نگاه همدیگر را تشخيص می دهند، مزه دردها و دوری ها 
را می دانند و طعم دلتنگی را خوب بلدند. و وقتی که زبانشان هم 
مشترک باشد غبار غم کم کم می رود و گفت وگو آغاز می شود. 
وقتی که دوباره سرم را برگرداندم توی گوشی داشتم به این فکر 
می کردم که چقدر در دوری و فاصله، پيدا شدن یک هم زبان اتفاق 
شگفت انگيزی است؛ آدم می تواند درباره خاطره هایش، عزیزانش 
و دلتنگی هایش حرف بزند و ظرف چند دقيقه حالش عوض شود. 
آدم می تواند مرد غمگين لاتينی باشد که عکس ارغوانش را به 
دیگری نشان می دهد و داستانش را تعریف می کند و اشک هایش 

تبدیل به لبخند می شود.

حالا که قيمــت پيتزا )و 
البته همه غذاها( سر به 
فلک کشيده و آن آرزوی سفارش دادن پيتزا و 
تحویل گرفتنش توی خانه بدون صرف انرژی 
دارد تبدیل بــه آرزو می شــود، راه حل هایی 
 دم دســتی بــرای تهيــه پيتــزای خانگی و 
گول زدن کودکان دلبندتــان می تواند برای 

همه مفيد باشد.
اولين راه حل تهيه خمير پيتزا در خانه اســت 
و با اینکه ســخت نيســت اما نياز به حداقل 
2ساعت زمان دارد. همان دستور آرد و خمير 
مایه و کمی نمک و شــکر و ورز دادن. راه حل 
دوم اما خيلی ســاده تر اســت. اصلا از خمير 
پيتزا درست کردن صرف نظر کنيد و نان تست 
معمولی بگيرید و در یک قالب بزرگ کنار هم 
بچينيد. روی نان تست ها قبل از هر چيز سس 
گوجه و کمی روغن زیتــون بماليد. روی این 
ترکيب را هم می توانيد با مواد دلخواه پر کنيد.

این مواد می تواند تنوع زیادی داشته باشد؛ از 
انواع ســبزیجات خام که به صورت ورقه های 
نازک خرد شده تا مایه ماکارونی یا مضرجات 
خوشــمزه مثل سوســيس و کالباس، روی 
مواد انتخابی پنير پيتزا بریزید و برای 10الی 
15دقيقه در واقع آنقــدری که پنير پيتزا آب 

شود داخل فر قرار دهيد.
البته که این پيتزای خانگی هم چندان غذای 
ارزانی نيست اما به شــما قول می دهم که از 
پيتزای بيرون ارزان تر و سالم تر است و نتيجه 

هم خوب از آب در می آید. درست کردنش هم 
آسان است و زمان چندانی هم نمی برد.

اگر نان پيتزا را نازک تر دوست دارید به جای 
نان تست می توانيد از نان پيتا )نوعی نان لبنانی 
که به صورت بسته بندی شده در سوپرمارکت ها 
به فروش می رسد( هم استفاده کنيد. اگر از نان 
نازک تر استفاده کردید زمان توی فر گذاشتن 

پيتزا را باید نصف کنيد.
راستش به نظر من پيتزا یکی از خوشمزه ترین 
غذاهای جهان اســت و همه ورژن هایش هم 
خوشمزه هســتند؛ در واقع پيتزای خانگی از 
آن غذاهایی اســت که بد درآوردنش سخت تر 
از خوب درآوردنش است. در ضمن می توان به 
روش های مختلف به این غذا تنوع داد و از نظر 
ویتامين ها و مواد معدنی هم بسيار غنی است. 
دیگر آدميزاد چــه می خواهد از یک غذا؟ تازه 
بچه ها هم عاشقش هســتند و آن بچه بدغذا 
را هم می تواند بکشــاند پای ميز غذا و طلب 

بيشترش را هم بکند.
درست است که با اطلاق نام پيتزا به این غذای 
خانگی، احتمالا جســد مرحوم مخترع اوليه 
ایتاليایی پيتزا در گور می لرزد ولی آن بنده خدا 
از قبل هم با نسخه  های ایرانی پيتزا که کاملا 
ایرانيزه شــده اند و با فرمول اصلــی ایتاليایی 
خود متفاوت هستند همين حالا هم مشغول 
لرزش اســت، بنابراین تحميل این نســخه 
 خانگی بــه آن بزرگوار آنقدرهــا هم ظالمانه 

نخواهد بود.

لقمه

شیدا اعتماد

پیتزا بدون درد و خونريزی

حافظ

ما مريدان روی سوی قبله چون آريم چون

روی سوی خانه خَمّار دارد پیر ما

دغدغه

بی تعارف و تکلف، 
متن  همیــن  مثل 
کوتاهی که می بینید. مــا منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل روزمره، 
مشــکلات و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و 
طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شــماره 23023636 بگیريد 
تا برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان 

کنیم. 

فراخوان

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

بله، دوســتی یعنــی همين. 
چيزهایی را به هــم می گویيم 
که خودمان می دانيم و از این کار لذت می بریم؛ کلمه ها 
و جمله ها. خودم می دانم که توخالی اند اما باز هم فریب 

می خورم و کيف می کنم.

یه چيزی می گــم نه نيارین اما 
آره الکی هم نيارین. یک سال و 
روز و ســاعتی رو قرار می ذاریم هر کی هر چی شده چه 
اونی که بارش بار شده چه اونی که بارش افتاده که خدا 
کنه همه ما کاردرســت بيایم خلاصه یک بار دیگه دور 

هم جمع بشيم... .

اورهان پاموک

مسعود کیمیایی

خانه خاموش

دیالوگ

بوک  مارک

ضیافت

ابتلای نشستن
اینطوری است که ما صبح که از خواب بيدار 

می شــویم، صبحانــه را کــه می خوریــم، فاطمه عباسی
می نشينيم توی ماشين و تا شب که برگردیم خانه، ساعت ها پشت ميز 
کارمان تکيه زده ایم به صندلی و شــب هم ولو می شویم روی مبل 
جلوی تلویزیون. اینطوری اســت که ما آدم های مدرن امروزی به 
»بيماری نشستن« مبتلا شده ایم و فعاليت بدنی مان خلاصه شده در 

4تا پله بالا و پایين رفتن یا 2قدم پياده رفتن برای خرید نان.
در دنيا تحقيق زیاد می کنند، برای این مورد هم تحقيق کرده اند و 
به این نتيجه رسيده اند که ما به طور متوسط 7ساعت از روز را بدون 
تحرک می گذرانيم )یعنی از نظر جسمی فعال نيستيم(. علاوه بر این 
کمتر از 20درصد از ما مشاغلی داریم که به فعاليت بدنی احتياج دارند 
و بسياری مان بيش از نيمی از روز کاری را پشت ميز هایمان و در حالت 
نشسته می گذرانيم. درحالی که تمام این مدت زمانی که به حالت 
نشسته سپری می شود، می تواند سلامتی مان را خيلی جدی به خطر 
بيندازد. چرا؟ چون بدن ما جوری طراحی شده که موقع کار و بازی 
ایستاده و متحرک و موقع استراحت نشسته باشد. یک سبک زندگی 
با فعاليت بسيار کم، می تواند از طرق مختلفی بر بدن ما تأثيرات منفی 
بگذارد؛ نشستن زیاد پشت ميز، انجام سفر های شهری فقط با استفاده 
از وسایل حمل ونقل، گذراندن اوقات فراغت تنها در مقابل تلویزیون یا 
با گشت و گذار در اینترنت در حالت نشسته، همگی نمونه هایی از یک 
سبک زندگی ناسالم هستند و می توانند منجر به بيماری های زیادی 
شوند ازجمله آلزایمر، دیابت نوع2، افسردگی، استرس و لخته شدن 
خون در عروق پا، کاهش قدرت عضلات، ضعف استخوان ها و سيستم 
ایمنی. ضمن اینکه ارتباط معناداری بين نشستن  طولانی مدت با 
خطر مرگ زودهنگام وجود دارد. یکی از استادان پزشکی دانشگاه 
هاروارد، نشســتن طولانی را »سيگار کشــيدن نو« ناميده  و حتی 
عوارضش را از کشيدن سيگار بيشتر دانسته است. اگرچه ممکن است 
نتوانيم نشستن پشت ميز را کم یا از آن خودداری کنيم اما می شود با 
یک سری راهکار، از برخی عوارض نشستن زیاد پشت ميز جلوگيری 
کرد؛ مثلا اینکه هر نيم ساعت یا حداکثر یک ساعت یک بار، از پشت 
ميز بلند شویم، چند حرکت کششی برای رفع خستگی انجام دهيم، 
در اطراف دفتر کار راه برویم و... همه  اینها می توانند تأثيرات منفی 
ناشی از زیاد نشستن را کاهش دهند و از سلامتی ما محافظت کنند.

 وداع کالیفرنیا 
با ماشین های بنزینی

قامت خمیده در پايتخت جوان   عکس: همشهری/  علیرضا طهماسبی اول آخر

تقويم/ سالمرگعدد خبر

رویایی که همچنان بر باد است

به سختی می  توان در تاریخ، سخنرانی ای را 
پيدا کرد کــه به اندازه ســخنرانی عجيب جواد نصرتی

مارتين لوترکينگ در واشنگتن در ســطح دنيا فراگير شده باشد. 
برخی، سخنرانی عجيب او را که با عنوان »من رویایی دارم« شناخته 
می شود، معروف ترین سخنرانی در طول تاریخ بشر می دانند. مارتين 
لوتر کينگ، در چنين روزی در سال1963، یکی از سخنرانان اجتماع 
عظيم واشنگتن بود. حدود 250هزار نفر در محل بنای یادبود آبراهام 
لينکلن در پایتخت آمریکا، برای اعتراض و مخالفت با تبعيض نژادی 
در این کشور تجمع کرده بودند. آنها خواستار تصویب قانون حقوق 
مدنی در کنگره بودند که تا حدی تبعيض ها عليه رنگين پوستان را از 
بين می برد. مارتين لوتر کينگ سياهپوست، که از سرشناس ترین 
فعالان حقوق رنگين پوســتان در آمریکا  و یکی از سخنرانان بود و 
حرف هایی زد، که همچنان آرزوی دســت نيافتنی رنگين پوستان 
آمریکا به شمار می رود. مارتين لوتر کينگ، که یک سخنران ماهر و 
تأثيرگذار بود  و پيش  تر بارها از عبارت »من رویایی  دارم« استفاده 
کرده بود تا آرزوی از بين رفتن تبعيض نژادی را مطرح کند،  این بار 
یک سخنرانی جدید تدارک دیده بود. اما در ميانه سخنرانی، مردم 
دیگر به او توجه نشان نمی دادند و کينگ دوباره به همان سخنرانی 
قدیمی خود برگشت و این بار نه فقط 250هزار مستمع، که دنيا را نيز 
ميخکوب کرد. حالا »من رؤیایی دارم«، به نماد عدالت خواهی سياهان 
و اقليت های سرکوب شده در آمریکا و سراسر دنيا تبدیل شده است  
و متأسفانه، برخلاف آرزوی مارتين لوترکينگ که 5سال بعد توسط 
یک افراطی کشته شــد،  این رؤیا همچنان در آمریکا دست نيافتنی 
به نظر می رسد. بخشی از این سخنرانی این است: »من رؤیایی دارم... 
رویای من این است که روزی 4فرزند کوچک من در کشوری زندگی 
کنند که نــه به خاطر رنگ پوستشــان،  کــه به خاطــر درونمایه 

شخصيت شان داوری خواهند شد.«

ایالت کاليفرنيا، در اقدامی تاریخی 
در راستای مقابله با تغييرات اقليمی، 
فروش خودروهای یگانه سوز بنزینی 
را از ســال2035 منع می کند. این 
قانون جدید بــا هدف متقاعد کردن 
خودروسازان برای توليد خودروهای 

پاک تر وضع شده است.
 کاليفرنيا از ســال2020 تلاش ها 
برای رفع وابســتگی به  خودروهای 

فسيلی را شروع کرده است.
 این قانون جدید، از این جهت بسيار 
مهم اســت که کاليفرنيا، همچنان 
پرجمعيت ترین ایالت آمریکا و یکی 

از بزرگ ترین اقتصادهای دنياست. 
در واقع اگر ایالت کاليفرنيا خودش 
یک کشــور بود،  به پنجمين اقتصاد 

دنيا تبدیل می شد. 
براساس قوانين فعلی، تا سال2026 
ميــلادی، 35درصــد خودروهای 
جدید در بازار این ایالت باید برقی، 
 دوگانه ســوز و یا هيدروژن  ســوز 
باشــند. این ميزان در سال 2030 
ميــلای به 68درصــد خودروهای 
جدید بازار و در سال2035 ميلادی 
به 100درصــد خودروهای جدید 
بازار خواهد رسيد. ایالت کاليفرنيا، 

 خود را پيشــتاز مقابله با تغييرات 
اقليمی می  داند و مدعی اســت که 
حتی بهتر از دولت مرکزی آمریکا 
در ایــن زمينــه عمــل می کند و 
می خواهد قوانين سختگيرانه تری 
درباره انتشــار گازهای گلخانه ای 

وضع کند. 
این ایالت 39ميليــون نفر جميعت 
دارد و اقتصاد آن، حتــی از اقتصاد 
انگليس هم بهتر است. در واقع فقط 
آمریکا، چين، ژاپــن و آلمان از نظر 
توليد ناخالص داخلــی از این ایالت 

وضعيت بهتری دارند.


